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 فرهيختگان جهان پيرامون                                                                 

  ! دين زردشت،آئين توده ها و زحمت كشان  زديد اندا                             
 اي كه هستي بنده  يزدان هم از يزدان  بترس            

 اي كه ديوان  اي كه ديوان ميكني از صاحب  ديوان  بترس                     

 اي كه  يزدان را به  يكتايي   شناسي  مرحبا                                        

  سي پيشه كن از كفر نشناسان  بترس حق شنا                                                    

  اي كه مي ترسي ز يزدان و نمي ترسي ز كس                                                                    

      از زبر دستان بترس زير دستان  را  مترسان                                                                                               

،  برنامه ها، و دستور آن در سه عباره خلاصه مي شود و نه كتاب مقدسي هاتنها آئيني كه تمام انديشه ها، راهكار "

آئيني كه تنها . معنوي، آئين اوستا است تدارد ، نه پيامبري  و نه هم برروي زمين نماينده خداوندي، به عنوان روحاني

  ) اوستا شسياو(   " !نيكي در پندارگفتار و كردار است 

  پوهندوي پيكار  :ترجمه و تدوين 

زردشت حكيم به اين باور بود كه خداي عز و جل هنگام صحف اولي و كتاب اعلي  كائنات، از ملكوت خويش 

اراده . بيشتر از سه هزار سال از اين آفرينش گذشت.انسان روحاني را كه حايز بعد معنوي است،  به آفرينش گرفت

آورد و ماه و ستاره ها و زمين را بيافريد و  الهي برآن رفت كه در صورت نور درخشنده تركيب صورت انسان را پديد

بعد از آن روح زردشت را در درختي كه در اعلي عليين آفريده بود .بنيه آدم براي مدت سه هزار سال بيحركت بود

پس حق تعالي او را بي پيامبري بسوي مردم فرستاد و او را دعوت . قرار داد و نشو و نمو يافت تا كه به سي سال رسيد

 "، و "امر به معروف "گشتاسب را به دين خود، و او اجابت نمود و دين او عبادت خدا بود و نا فرماني شيطان و نمود 

  وهر د "اهريمن "، و " يزدان "، دو اصل يك ديگرند و  "ظلمت "و  "نور ": ، و دور از پليديه او گفت"نهي از منكر

او را شريكي  "لا شريك له "و مبداي آنها و او يكي است  و حق تعالي خالق نور و ظلمت است... موجودات عالمند

و زردشت را ... نيست، بي ضد و بي مثل است و روا نميدارد كه ظلمت را بسوي او نسبت كنند چنانچه زروانيه گفتند

  ، گويند و بعضي گويند كه آن كتاب بروي فرود آمده است و بعد از آن در"زند اوستا "كتابي است كه آن را 
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، كه حركات انسان است به سخن در آمد، به گفتار تبديل شد، گونه كتاب را پيدا كرد و بعد به سه "وارد تكليفم "

  : حصه اساسي تقسيم اش نمود

  ) گفتار نيك(  گويش           

  ) كردار نيك( كُنش            

  ) پندار نيك(  منش             

رس در انديشه پارسي پديد آمده بود، مي بايست با در نظر گرفتن نياز ، كه در پي هزار اميد بخش ناجي "زردشت "

كند، يعني با باور به بنياد ها و پايه هاي راستين ) نوپردازي( هاي جامعه، زمان و مكان در آيينهاي  هاي كهن، اجتهاد 

 . آنها، در شيوه عمل و پيام رساني نوپردازي و دگرگوني را به وجود بياورد

دليل كه نظام تمدن و مالكيت درد ها و نياز هاي تازه اي به جان بشريت مي ريزد و بعد مصلحيني را به يكي به اين 

، لائوتسو، سو اينكه كنفوسيو.  درمان كردن مي انگيزد، موضوعي است قابل درك و مورد تأمل و تفكر

، به همين دليل است كه ، و فلاسفه يونان باستان همه در يك زمان هستند"حكماي سبعه "بودا،زردشت ، و 

موجوديت زردشت در آن زمان دليلي و پاسخي بود به حل آن همه درد ها، رنج ها ونياز هاي تازه محيط پيرامون 

در زمينه هيچگونه ترديدي وجود ندارد كه دين زردشت، . انسان هايي كه در آن شرايط دشوار زندگي بسر مي بردند

رد گرايي، جهل ستيزي و انسان سالاري در ميان ساير اديان و باور هاي پديد آئيني بود كه سخن ازواقعيت گرايي، خ

اگر آئين . آمده بر مبناي بينش و تصور فردي و بعضاً جمعي در ميان انسان هاي محكوم و مستضعف اجتماع آن دوره

دگي را در لابلاي رنج ها بودا جهان و كتاب كائنات را به انسان ها، وسيله درد و رنج و الم به معرفي مي نشست، و زن

و مصيبت ها به جستجو مي نشست، و هر پيوند و هر نيازي را عامل ذلت، خواري بدبختي، رنج و انحطاط مي دانست، 

و جزم گرايي به برسي و مطالعه مي نشست، آئين زردشت دروازه هاي  جهان، طبيعت و انسان را با نگاهي بدبينانه

 . گرايي و انسان سالاري را بر روي همه انسان هاي كره زمين مي گشوداميد، خوشبيني، خرد گرايي، عقل 

تشويق مي كند و برايش ثواب هاي فراواني را به شمار مي  تآئين زردشت كاركرد هاي توليدي و كشاورزي را بشد

روابط عملي همسايگان را ارج مي گذارد و اساساً اختلافش بر اساس  زندگي ازدواج و پرداختن به همسايه به. گيرد

نقب زدن از  "بر خلاف اخلاق بودايي كه بر اساس نفي زندگاني مادي و پرداختن به درونگرايي و. كشاورزي است

  . ، به فراطبيعتي استوار است، به روح مذهب زردشت ، رئاليسم شديد حاكم است"درون

ه رابط ميان خدا و پيامبر، جبرئيل و ، و فرشت"مهدي "، و "ناجي "در آئين زردشت چون آئين ميترا و مهر باوري به 

،نيز وارد و )يهوديت و مسيحيت(  پل صراط وجود دارد، كه اين باور ها در بسياري از مذاهب و فرقه هاي اسلامي، 
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سوشيانت، به . ، آمده است" سوشيانت "مهدي و ناجي در آئين زردشت با نام . براي مدت زماني باقي مانده است

بعد از زردشت، از نسل وي اين امكانات را به جهان  -نسل يكم، دوم و سوم: هاي سه تن از واپسينمعني رهاننده و نام 

  .                                                            خواهد بخشيد و آن را از دشواري ها و نيت هاي بد سايرين نجات خواهد داد

 "از اولاده ابراهيم هستند و ) موسي، عيسي، و محمد( مام پيامبراندر آئين زردشت، چون اديان ابراهيمي كه ت 

!                                                                                                    ، نيز از نسل او خواهند بود)ص(، نيز از نسل محمد"مهدي

فرستاده و رسول خدا است كه در زبان پارسي، سروش گفته واژه جبرائيل كه كلمه اي عبري است به معني 

،دارنده دشت هاي فراخ، با گام هاي تند و گردونه تندرو "مهر "باز بد كنش پيش آيد،  گاگر مرد نيرن.ميشود

 "در اين متن اوستا. ، پاك و توانا، چست و چالاك نيز همگام وي شوند"سروش "خويش را شتابان سازد و

نام . همان فرشته اي است كه پيك و پيام آور اهورامزدا به شمار مي آيد، مانندجبرئيل در اسلام و سروش "نريوسنگ

اما نه فقط براي . خاصي نرسي در فارسي نيز از نام همين فرشته آمده است وسروش نيزپيام آور خداوند گار است

كساني  من با همه آن ": آمده است كه  در اوستا. رزردشت او براي رهانيدن انسان ها از دام اهريمن وبدي زشت كا

چينوت، در لغت به معني آزماينده و باز شناسنده  و در . ".كه به نيايش تو بر گمارم از پل چينوت خواهم گذشت

اين پل كه از باريكتر و . پس از مرگ از روي آن مي گذرند ناصطلاح آئين زردشت نام پلي است كه روان گذشتگا

از شمشير تيز تر مي باشد، تشبيهي است به حساس بودن مرز ميان نيكي و بدي، ميان زندگي و مرگ ، اهورامزدا و 

  . اهريمن، پاكي و پليدي، نيكي و بدي

ديو ياد مي كند و در اكثر نيايش هاو  هجوم  و حمله اساسي زردشت متوجه روحانيون است كه وي از آنها به عنوان

، در اصل به معني خداوندان آريايي پيش از خود را كه آئين شان "ديو ".پيام هايش حيله گري آنها را رسوا مي كند

  با آئين وي سازگار بود،

شين خويش به زردشت در حقيقت از امامان ومراجع تقليد اديان پي.مي آورد ر، خواند و از پيروان اهريمن بشما"ديو "

 "، هر چند "اهورا "اي . ، هم در زمينه ياد نمود" گير "عنوان ديوان يا پيامبر دروغ پرستان ياد مي كند كه مي توان از 

، هم از بسياري گناه بلند آوازه گرديد، تو پاداش و پادا فره هر كسي را به ياد داري و با بهترين منش از آن "گير

  .ي، هم ار ديد مثبت و هم منفيآگاهي، پس به دادش بايد برس

، روحانيون شما با انديشه و گفتار و كردار زشت و تباه كننده اي كه اهريمن  به شما و پيروان تان " ديوان "اي "

   ".آموخت مردم را از زندگي خوب و جاوداني گمراه مي كند و فريب ميدهد غدرو
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آيات قرآن دارد هم در معني و هم در محتوا و سياق، در ، شباهت و همساني عجيبي به " گات هاي اوستا  "برخي از

، به نحو شايسته و خيلي ها 15سوره  29مورد آفرينش انسان و دميدن روح خداوندي در كالبد انسان، كه در آيه 

  درست ذكر گرديده 

منش خويش به ما خرد آنگاه تو در آغاز جهان روان ما را آفريدي و از  ": در گاتها آمده است. است، ميتوان ياد نمود

بخشيدي، آنگاه كه جان در كالبد ما دميدي، آنگاه كه پيام ايزدي و كردار نيك به ما نمودي تا هر كس آزادانه آئين 

    ".پذيرد

پرورد گاري و امامي بر گزيدند و يا  روحانيون و آخوند ها، احبار و رهبان را به ": و يا هم آنگاه كه قرآن مي گويد

اي اهورا از تو  ": كه در بخش گات ها نيز آمده است.... كه داراييهاي مردم را به نا حق ميخورند و آن روحانيوني 

مي پرسم پادا فره آن بد كنشي كه مايه زندگي خويش را جز به آزار كشاورزان درست كردار و چهار پايان بدست 

   " ؟.نياورد چيست

  ".ده و آنان را به منش، كنش ، و گويش نيك فرا مي خواندزردشت همه اقشار جامعه را در ابتداي كارش خطاب كر

، "مزدا اهورا "،براي خوشنودي )روحانيون( اي ديوان) امامان و مراجع تقليد( اي بزرگان، اي پيشوايان! آزادگان اي 

كه همواره چنانچه قرآن هم بار ها تأكيد كرده است  ".بايد به گفتار و آموزش من گوش فرا دهيد، و فرمان بر باشيد

و زورمندان و ثروتمندان واقع مي شوند و آنان اولين كساني هستند كه  نپيامبران مورد رشك و حسد فريب كارا

مرا از بهترين پاداشي كه ! اي بهمن ". زردشت از دست و كينه اينان به خدا پناه مي برد. پيامبران را تكذيب مي كنند

    " !تا دريابم و به ياد سپارم كه چرا به من رشك مي برند از دين راستين به من خواهيد داد آگاه ساز

به زمين داري و پرورش اسبان و  "سغد "خانواده زردشت در نزديكي : زردشت حامي توده هاي زحمت كش

اما زردشت از كودكي بيشتر به خواندن و نوشتن كتابها و بعد ها به تفكر و انديشمندي . دامپروري اشتغال داشتند

  شته، لذا پدرشگرايش دا

از . ،مي سپارند كه خواندن و نوشتن بياموزد"برزين كورش "، او را به استادي بنام "دغدو "و مادرش  "پورو يشب " 

، و حكمرانان آن صفحاتي در مورد اينكه دسته اي قبايل به "گرپانها "شانزده سالگي زردشت نسبت به سران قبايل

به رسم نثار قرباني ميكشتند، نغمه مخالف ساز مي كند و گاوان و اسبان را كشاورزان ستم ميكردند و گاوان بسياري 

آنها و ستم گران به كشاورزان و دامداران را دستياران بد  نميخواند و كشتار كنند گا "اهورامزدا( آفريدگان دانا

فكر در كوهساران زردشت در بيست سالگي خانواده خود را ترك كرده و براي ت. منش، پليد و اهريمن مينامند

، "كشتي  "، دوال كمر آريايي را كه  نام "كشتي "منزوي شده  و از تمام آنچه كه پدرش خواست به او ببخشد فقط
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دوالي است كه زردشتيان به نشانه پندار، گفتار، و كردار  "ساحل "، و "جانب "، "پهلو "از واژه پهلوي است به معني 

  .    بار دور كمر شان مي پيچيدند نيك از سن بلوغ تا پايان زندگي سه

آئين زردشت دريايي از معنويت، انسانيت، مهر ورزي، نوع پروري، تعقل، بينش و تفكر، بهزيستي ، نيكو كاري و  

چنانچه در سخن آغازين گفته شد  كه اين آئين نه تنها در سرزمين پيدايش . خرد گرايي و دوست داشتن است

جهان نيز توسط دانشمندان، فلاسفه بزرگ و انديشمندان معروف و سرشناس مورد  خويش، بلكه در ساير كشور هاي

 "آئين زردشت كه .  ، از نخستين پديده هاي آن مي باشد"مثل هاي افلاطوني "بهره برداري قرار گرفت كه فلسفه 

نظم و تحول نويني  ، نيز به آن گفته اند مورد پذيرش گشتاسب در بلخ واقع شد و اين آئين جديد توانست"دين بهي

داد، زيرا  آن زمان پديد آورد و از سويي به استقلال سرزمين آرياي نيز خدمت بزرگي را انجام را را در جامعه

گشتاسب كه متعهد بود تا هر سال به پادشاه توران خراج هنگفتي بپردازد، به توصيه زردشت از اينكار خود داري كرد 

ن شد و به گفته اي زردشت كه مايل به نشر آئين بهي در سراسر گيتي بود و و اين خود موجب جنگ ميان دو سرزمي

خود نيز از جنگ با تورانيان استقبال كرد، و وي شخصاً در تمام جنگ ها شركت نمود و در پايان زردشت، پيامبر 

د نيز آئين بهي را به قرآن مجي. بزرگ سرزمين آرياييان در هجوم تورانيان به بلخ در پي مقاومتي دليرانه كشته ميشود

اديان آسماني و پيروانش را اهل كتاب دانسته است، آنگونه كه در قرآن كريم در  رسميت شناخته و آن را جزو 

و نصاري و گبر و و آنان  البته خدا آئيين اهل ايمان و يهود و ستاره پرستان ". :ارشاد شده است ،DJ، آيه EEسوره 

كه او بر ) و هر كس را به جايگاه استحقاقش برد( روز قيامت ميان آنها جدالي افگند كه به خدا شرك آوردند محققّاً

اديان پيشين،  هاز جمله كار هاي نا شايست. ) DJ :EE(  ".گواه است) بصير و( همه موجودات عالم ) پاداش( احوال و 

رست دانسته وممنوع قرار داد، اما بايد مسئله قرباني نمودن حيوانات به ويژه گاوان بود كه زردشت اين كار را نيز ناد

گفت كه يكي از اهداف آفرينش و موجوديت حيوانات در اين دنيا، استفاده انسان ها از آنها مي باشد تا زندگي اش 

اما چنانچه گفته شد، مسئله قرباني كه از آئين ميترا است،  در سرزمين خراسان . را به نحوه درست به پيش برده بتواند

  .  ه بود و به ابراهيم و اديان پس از او منتقل شده بود، در اديان ابراهيمي و به ويژه اسلام نيز باقي ماندشروع شد

كمتر جاي ! آنرا ستوده اند  از همان روزگاران كهن كه جهانيان با اوستا و پيام خردمندانه آن آشنا شدند، همواره

با هم نگاه هاي . آئين اوستا و زردشت نخستين داشته باشد مشاهده شده است كه كسي توانسته باشد حتي انتقادي به

  : بزرگان و شخصيت هاي مشهور جهان را به مرور مي نشينيم

از درون مايه خونريزي و بت   دين زردشت، ديني با فر و شكوه بود كه ديگر دين ها كه سرشار :ويلي دورانت 

ها نداشت و پاك و پاكيزه بود و زردشت اين دستور  پرستي و خرافه گرايي بودند، روي خوشي با اين  ناشايست
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: سه بعد است خويشتن داري هر كس داراي . زرين را داده است كه آنچه را بر خود نمي پسندي، بر ديگران روا مدار

. بد جنس را به راستي و درستي رهبري و راهنمايي كن و نادان را به دانايي. با دشمن چنان رفتار كن كه دوست گردد

  .  بزرگترين برتري، پارسايي و پر هيزگاري است و پس از آن راست گويي و راست كرداري

ت كه بتواند  آموزش هاي  بالا تر از آموزش از ديد من بسيار دشوار است كه بتوان كسي را ياف :سرپرسي سايكس 

سروده هاي اين مرد بزرگ بي گمان جاويدند و هيچگاه گرد سال هاي بر چهره . هاي زردشت براي مردم پيدا كند

ارزش سروده هاي زردشت در پاك دلي گوينده و راستي بنياديني است كه . اش نخواهد نشست كه آن را پنهان دارد

  . استاو سخت باور داشته 

زردشت بزرگترين پيامبر هوشمند و تيز هوشي است كه پايه هاي گسترده انديشه سازنده و مردمي اش تا كنون  :نيچه 

انديشه زردشت آموزش هاي بزرگي براي  نيك زندگي كردن، . براي باختر استوار ترين ستون زندگي بوده است

بالا تر از همه، چگونه ارج و ارزش نهي به ديگران نيك در پيوند بودن، نيك رفتار داشتن و نيك سخن گفتن و 

، خود داري نكرده و پيوسته همه مردم را "راستي و درستي "او هيچگاه در هيچ سخنش از بكار بردن پي در پي. است

  . شكوهي يافت مي شود كه در كمتر سخني ميتوان دريافت درسخن زردشت. بسوي آن فرا خوانده است

وشش هاي خستگي ناپذير، از فروزه هاي درخشان آريايي ها مي كه بر پايه راستي و درستي پشتكار و ك: هرتسفيلد 

  . استوار شده است كه همه آنها پرتوي از آئين شكوهمند و پر فروغ زردشت است

از زردشت از همه نگر ها و بينش هاي ملي و بين المللي  ستودني  است، بيگمان مسيح پيرو او بوده و : وتين امريكايي 

پندار نيك، گفتار نيك، كردار نيك، : سه سخن رسا، روان و شكوهمند او. انديشه هاي او خيلي ها بهره گرفته است

  . بينش ها و اديان است، كمتر خردمندي توانسته است  چيز بيشتري را بر آن بيفزايد همه  دپايه وبنيا

وش و هوشمند، پر تلاش، نيك خواه، خير انديش، از لابلاي گاتها به خوبي روشن ميشود كه يك مرد تيز ه :هرتل 

مهربان، مهرورز، مهرجو، پاكدل، نيك كنش، سخن مي گويد كه با خرد راست است و با ديگران نيز از روي راستي 

زردشت به هواداري از راستي و درستي و فروزه هاي نيك سر بر افراشت ،آسودگي و آسايش را براي . سخن ميگويد

منش او در پايه هاي بلندي و فراز دانايي ها ساخته شده بود و دور از هر گونه سستي و زبوني كه . مردم آرزو كرد

او از خونريزي و آزار، زبوني و خواري، بردگي و پستي و از آئين . بيشتر مردم به آن دچارند، استوار شده است

  .  اهريمنان سخت رويگردان بود و با آنها پيكار ميكرد
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روزه هاي ايرانيان باستان ستايش آميز اند، ولي بايد دانست كه  انگيزه آنها ، آموزش هاي نيك ف :پروفسور ميه 

زردشت ازمنش والا برخوردار بود كه توانست بر دل مردم رخنه نمايد و آنها را . خواهانه و مردمي زردشت مي باشد

  . بسوي آفريدگار نيك و مهربان خود بكشاند

سقراط كه جويندگان نور و فروغ و روشنايي بودند،از پايه هاي بلند و سر كشيده  بودا و كنفوسيوس و :جكسون 

او بي گمان يكي از . برخوردار بودند، ولي بايد پذيرفت كه زردشت از همه آن ها بالا تر و والاتر و ارزشمند تر بود

  . آموزگاران بزرگ خاور به شمار مي آيد

سال است كه ميان آفريدگار و آفريده يك شكاف بزرگ و خيلي ها  دو هزار :پروفسور شدر خاور شناس آلماني 

آفريدگاري پاك، . ژرفي در مغز و بينش ما باختريان يافت ميشود كه هيچگاه نتوانسته اند آن را از ميان بردارند

. دارد آشويي شكوهمند و والا،آدمي بيچاره، زبون، پست، خوار، گناهكار و نيازمند، مهر و آمرزش كه آفريده نام

تنها گاهي بوده اند خردمنداني كه كوشيده اند به گونه اي اين شكاف را كه اميد پر كردنش را هر گز نداشتند، 

در بينشمندي تلاش ميشود تنش ميان آفريده و . كوشش اين گروه از انديشمندان به بينشمندي پايان يافته است. بجهند

  . برداشته شود آفريده گار از ميان

ئين زردشت در اين است كه هيچگاه چنين شكافي در آن يافت نميشود و در برخورد او با اهورامزدا شكوهمندي آ

او . گفتار زردشت از يك والايي شگفت انگيز و ستايش آميز بينشمندي برخوردار است. نميتوان جاي تهي  ديد

ن كه آدمي با اهورامزدا به سخن مي جدايي ميان آفريدگار و آفريده را چنان از ميان برداشته است كه در همان زما

نشيند و براي او شكوهي مي پندارد كه ميتواند او را از خدايش دور كند، بسيار به او نزديك است ، زيرا سخن گفتن 

بنا بر اين وارون انديشه ما باختر . با او بمانند گفتگوي دو دوست است كه هر دو با هم سخن را رهبري مي كنند

  . يدگار و آفريده در آئين زردشت هيچگونه شكافي به چشم نميخوردنشينان، ميان آفر

آفريده به .در آئين زردشت خدا دور از آدمي و برون از نيروي او و توانايي آگاهي او و دور از جهان هستي اونيست

هوشمندي، هوشياري و دانايي و فرزانگي زردشت آن .سادگي او را در ژرفاي زندگي روزانه خود مي يابد و مي بيند

آدمي او را از خرد دور ببيند و دسترسي به او را با آه و است كه از آفريدگار، چيزي شگفت آميز نه ساخته است تا 

ناله و زاري و لابه و يا با ستايش هاي زبونانه و نيايش هاي مملو از پذيرش اهانت، تحقير و توهين خودي، و سر 

  . همين كار خود  شكوه والايي و خرد مندي زردشت را نشان مي دهد. سپردگي بي استدلال دريابد

خود او آن چنان داراي . پيام و سخن زردشت از ارزشي شكوهمند و والا و دلنشين برخوردار است -پروفسور ميلر

منشي نيرومند و نهادي توانا و رفتاري استوار بود كه توانست سخناني تا اين اندازه شيوا و گيرا و مردمي بر زبان روان 
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اين خود نشان دهنده قوت و قدرت منطق زبان . نمايدسازد و به دنبال آن شاه توانايي چون گشتاسب را به خود فريفته 

  . و عقيده و باور را نشان دهنده است

نوآوري زردشت كه بسيار ستايش آميز مي باشد ، در آن است كه بجاي خدايان بيشماري كه يافت مي  –بارتولومه 

شد و در برابر بت پرستي بت پرستان، يك آفريننده دانا يا اهورامزدا را جانشين كرد و از او خوبي و خوشي مردمان را 

  . درخواست نمود

ت را كيش يكتا پرستي معرفي مي كند و مي گويد كه هيچ اين خاور شناس آلماني، آئين زردش  -مارتين هوگ 

ديني ديگر از ديد گاه پاكي و آراستگي و مهر و راستي به پايه آن نمي رسد اين دين براستي ناب ترين و پاكترين 

  . دين ها است

واه و خير در گاتها اين سروده اي با شكوه زردشت، آفريد گاري يافت مي شود كه اهورامزداي نيك خ  -هومباخ  

آموزش هاي او برترين آموزش هاي نيك و برجسته در راه يك   زندگي   پاك و آراسته،  درست و . انديش است

او را ميتوان يك استاد مهر و پاكدلي خواند كه .شايسته است  بازده  هاي درخشان آن خيلي ها نيك آشكار مي باشد

  . ا جز خوشبختي مردمان روي زمين را نخواستجز در راه راستي و درستي گام ننهاد و از اهورامزد

دانشمند بلند آوازه آلماني ، سخت فريفته گفتار و سروده هاي زردشت بود و او را مردي بسيار بزرگ و  –گوته 

زردشت راگوته خردمندي به شمار مي آورد كه جهان خرد، كمتر او . نوشته هايش را شكوهمند باز گو كرده  است

او در همه جا از كسي نام مي برد كه همواره در انديشه خوشبختي و آسايش مردم بوده است و . ترا در خود ديده اس

 . جز راستي و پاكدلي سخن ديگري هر گز نگفته است

زردشت بي گمان بالا تر از يك پيامبر بوده است كه چنين سخنان شكوهمند و بر جسته اي را بر زبان روان  –نيبرگ 

ينش گسترده ، آموزش مهر ورزي و برادري  و دوستي و درستي را داده و بر نهاد راستي و كرده و با خردمندي و ب

  . درستي تكيه نموده و آنها را راهنماي مردمان نموده است

زردشت هم در راه پالايش انديشه آدمي و هم سازندگي جهاني كه در آن زيست مي كند گام   -ميله فرانسوي 

و با توان  دن چهار پايان به پيكار برخاست و آن را كاري ناشايست و نا پسند به شمار آوراو هم با قرباني كرد. برداشت

آن است كه بتوان در  زاو بزرگتر ا. و گروه سرمايه دار مي جنگيد و در راه آزادي نيرو ها و آدميان تلاش كرد نگرا

  .  باره اش به گفتگو نشست
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و  نبوده ولي با اين رو هيچ گاه از هواداري تنگ دستا نبرجستگا و نبا آنكه زردشت از گروه توان گرا  -رودلف 

سخن او . مردمان نيازمند و هم چنين كشاورزان و رمه داران و دامپروران دست نكشيد و پشت بان سر سخت آنان بود

  . دل نشين و سر شار از راه و روش مردمي است

كه در آن منش او را سخت مي ستايد و او را  : مي گويد اين نويسنده بزرگ انگليسي در باره زردشت  -توماس هايد 

او مي نويسد كه خداوند زردشت را براي مردمي كه نياز داشت برگزيد، زيرا . انديشمندي بزرگ به شمار مي آورد

د اين مردم با خرد ، سزاوار مردي و انساني مانن. مردمان آريايي از يك آگاهي بزرگ در باره خداوند برخوردار بودند

  . زردشت بودند

او يك آموزگار ارزنده اي بود كه .پيام زردشت ، چيزي جز آواي برادري، برابري و مردمي و آزادي نبود  -مولتون 

اين فرزانگي و خرد به گونه خيلي ها آشكار و مبرهن در سروده هاي ارزشمند او . جز به آموزش مردمي نمي انديشيد

  . به چشم مي خورد

مان را به راه راست رهبري نمايد و راه راست جويان را به شنيدن پيام بزرگش آشنا و دلبسته زردشت مي كوشيد آد

زردشت چون ديگران راه روش و رسم و آئين .  نمايد و نشان دهد كه پيروي از آن زندگي جاويد را فراهم مي آورد

  واي ديني نمي دانستافسونگري و جادو گري و بيهوده گويي براي فريب مردم را نداشت و خود را پيش

همه آوا و پيام او، آواي مردمي ، آزادي و راستي بود كه در ديگر آئين ها كمتر . كه با جهان نا شناخته در پيوند است

  . و يا چندان به نظر نمي رسيد و به چشم نمي خورد

سروده هايي به اين ژرفا و استادي و با رواني بي همانند و در اين دوران تنها از كساني بر مي آيد كه نيك   -التهيم 

سروده هاي زردشت از . پرورش يافته باشند و از خانواده نژادي باشند كه از آموزش و پرورش نيك برخوردار باشند

بي پروا . كه با دوران هند و اروپايي پيوند ناگسستني دارندور است  هيك مايه بنيادين بينشمندي و ادبي كم مانند بهر

برين  برخور دار است كه به انديشه اين مرد بزرگ رخنه كرده و در  نميتوان گفت كه درونمايه گاتها از گفتار جها

ين رو از ا.انديشمندي يكتا و بي همتا و در شناسايي و روشن نگري بسيار برجسته و والا بود. آن جاي گرفته است

  . پيشواي بي چون چراي كساني شد كه با ژرف بيني و ژرف نگري به جهان نگريستند و پايه گزار بينشمندي شدند

اين نويسنده سرشناس و بلند آوازه فرانسوي در نيمه دوم سده هجدهم به ستايش زردشت پرداخت و نوشت  –ولتر 

به ساختن انديشه ها و سازگار كردن مردم باهم و استوار   " مسيح "كه او مردي  والا و آزاده بود كه سده ها پيش از

بود كه جز به نيكي و  لاو انديشمندي راست گو، راست كردار، و پاك د. نمودن پيوند هاي مردمي دست زد

او هيچ گاه براي سود جويي گام بر نمي داشت  و . خوشبختي مردمان نمي انديشيد و جز به راه راست رهبري نميكرد
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ژرف بيني و . خواهي را براي گمراهان درخواست ميكرد از يزدان خود راه خوشبختي و پاكي و نيكهمواره 

او مردي بسيار بزرگ بود بايد گفت بسيار بزرگتر از .روشنگري او از لابلاي همه سروده هايش بخوبي آشكارشد

او از خداي خود . استوار كرده بود دوستيزردشت پيوند خود را با اهورامزدا بيشتر بر پايه . آنچه كه شايد ما بانديشيم

او در فروتني به اهورامزدا، پاك دل و . ياري و پشتيباني مي خواست، آنگونه كه دوستي از دوست خود ميخواهد

  .يكرنگ بود

. انديشه زردشت از يك فلسفه والاي نيك كنشي و نيك سرشتي برخوردار است، تا انديشه ديني و اخلاقي –لومل 

نچنان ژرفي انديشه اي توانا و از هنر ستايش آميز شيوايي و رواني و رسايي سخن برخوردارند كه نميتوان با گاتها از آ

زردشت از يك پروش بنيادين  نيك كنشي بهره ور بود كه . هيچ چيز ديگر همانند و برابر كرد و به سنجيدن پرداخت

تي فرازمند و بلند پايه بودكه ارزش فراوان به رمه و زردشت يكتا پرس. در سروده هاي دلنشين بخوبي به چشم ميخورد

. از اين رو نميخواست آنها براي خدايي كه نياز ندارد، قرباني كنند.گله ميگذاشت و از ته دل آنها را دوست ميداشت

  . او با  خيلي ها سرسختي با آئين قرباني كردن، دشمني ميورزيد و نبرد ميكرد

او درست كردن . نا مي باشد و مزدا پرستي در چشم ستايش دانايي و خرد استمزدا در سخن زردشت در چشم  دا

شيوه آشكار  نبا ژرف تري هدر سخن او شكوه آفريدگار هموار. خدا را به گونه آدميان در انديشه ها از ميان برداشت

پست و بيچاره نشان نداده است و خود را خوار و  هاو هيچگاه با آه و ناله وزاري با اهورامزدا به سخن نه نشست. است

هر كس بايد منش و كردار نيك و . در آئين زردشت پاكي و پارسايي و باور براي خود نمايي فريب نيست.  است

  . شايسته داشته باشد و آنها را نشان دهد

هر كس بايد در خود دگر گوني بنيادين پديد آورد تا روان پاك و كردار نيك خود را بتواند پيش كش اهورامزدا 

  . نمايد

  دلم از زلف  كژت جان  نبرد  زانك  در او 

  هندوانند  همه   كافر  و  خورشيد    پرست                               

  تا  برآمد  ز بنا گوش  تو  خورشيد   جمال                                                                   

 هر سر زلف تو خورشيد پرستي دگر است                                                                                                 

  ) خواجوي كرماني(                                                                                                                                                       

  

  
  


